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  !ميهمانان: فصل چهاردهم
در مدت زمان کوتاهي که تا رسيدن به هاگوارتز داشتند هري سعي کرد تمام اتفاقات گذشته 

ذره به ذره اتفاقات گذشته را براي . اينبار هيچ چيز مانع او نمي شد. رابراي آن دو تعريف کند

داد حس آزادي خاصي ولي چيزي که به او لذت مي. آنها مي شکافت و به حيرت آندو مي افزود

ره آندو ترس و گاهي پشيماني گاهي در چه. بود گوي چيزي را از روي شانه هايش برداشته بودند

وقتي به هاگوارتز .  ولي لذت ادامه دادن مانع از قطع کردن صحبت هايش مي شدنمودار مي شد

ه او لذت جاي خالي حسي آزار دهنده ب. رسيدند تقريبا هري چيز ديگري براي گفتن نداشت

 .وصف نشدني اي مي داد

مشعل ها چيزي به شام نمانده بود و همه دسته دسته به سمت سرسراي بزرگ مي رفتند، 

 . راهرو ها را نوراني مي کردندسرتاسر

پس لوپين يکي از افرادي بود که : رون در حاليکه ظاهر متفکري به خود گرفته بود گفت

 ه شرکت مي کرده ولي بقيه چي؟اصطلاحا در اون جلسات کاري تو آشپزخان

 .خوب حتما ساير اعضاي هيئت همراه بودند: هري گفت

 سوال همينه ساير اعضاي همراه چه کساني هستند؟: هرميون گفت

 !احتمالا شکلبوت، چارلي، مامان و پاپا يا شايدم بيل:رون با ترديد گفت

ها ممکن نيست ساير اعضا از بغير از پشتيبان: هرميون سرش را به علامت نفي تکان داد و گفت

 .بين افراد عادي انتخاب بشند چون بايد قدرتهاي خاصي داشته باشند

 ولي اون کاغذي که لوپين بهت داد چي بود؟: رون گفت
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بيشتر شبيه خط خطي :  کاغذ را از جيبش در مي آورد و آن را باز مي کرد گفت لولههري که

 !بود

ر حاليکه به سراسر خطوط در هم رفته آن نگاه مي کرد هرميون کاغذ را از دست هري گرفت و د

رسه فقط يه خط خطي بي معنا باشه موقع  به نظر نمي. بايد چيزي بين اين خطوط باشه: گفت

 .کشيدنشون دقت زيادي مي کرد

 !شايد يه چيزي مثل اسم يه رمز مي مونه: رون گفت

هري که اصلا به .  سمت آنها پيچيد و بلند قامتي بهپوشسياه جوان  زندرست از سر پيچ راهرو 

لباس و رداي را در هاگوارتز ديده باشد، نگاهش متوجه ياد نمي آورد هرگز پيش از اين او 

 .يکپارچه سياه او شده بود

 درست مانند سياه پوشاني بود که در هاگزهد ديده بودند با اين تفاوت که کلاه شنل را زنلباس 

 . از زير کلاهش بيرون زده بود دشکاملا سفيکنار زده بود و موهاي 

. موهاي سفيدي که روي پيشاني اش را پوشانده بود تا بالاي چشمان سبز رنگش مي رسيد

 پرفسور برنفورد رو نديديد؟:  پرسيديکتر آمد ونزد

نحوه سوال پرسيدنش به قدري طبيعي بود گويي سالها در هاگوارتز درس خوانده و آن سه نفر را 

 .دبه خوبي مي شناس

 کي؟: رون ناباورانه به سرتا پاي او نگاه کرد و گفت

زن بدون توجه به حيرت سه نفر بدون اينکه چيز ديگري بگويد تشکر کرد و از کنار آنها گذشت 

 .و به سمت سرسراي بزرگ رفت

 اون با کي کار داشت؟: رون بار ديگر پرسيد
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 .پرفسور برنفورد: پاسخ دادهري 

 ؟و خودش کي بود: رون پرسيد

 .هري پاسخي نداشت

برنفورد ديگه کيه؟ به نظر مي از لهجش مشخص بود ولي پرفسور . فرانسوي بود: هرميون گفت

 ! هاگوارتز مهمانان ثروتمندي دارهرسه

 ثروتمند؟: هري پرسيد

خطهاي طلا دوزي شده رو سر .متوجه نشديد؟ کل رداش از ابريشم خالص بود: هرميون پاسخ داد

 . لاوه کالسکه مجللي که داخل محوطه بودآستيناش نديد؟ و بع

 !چه دقيق: رون با حيرت گفت

 !سلام بچه ها_ 

اين صداي سر نيکولاس بود که در فاصله چند سانتي متري زمين شناور بود و به آنها نزديک مي 

 .شد

 صورتش را حالت رضايتمندي گرفته بود و سپس در حاليکه دستان سرد ونمناکش را به هري 

بهت تبريک مي گم هري تو واقعا يه : کرد با هر دو دست دست او را فشرد و گفتنزديک مي 

 !شاهکاري

 ممنونم نيک ولي ممکنه بگي براي چي؟: هري مودبانه لبخند زد و گفت

براي پيروزيت :نيک بي سر اندکي اوج گرفت و در حاليکه يقه چين دارش را مرتب مي کرد گفت

 . وارد رقابت ها مي کنهي ذهن پرداز از گريفندوره که بعد از مدتها اين دومين بار.ديگه

 يعني قبل از هري هم کسي بوده؟: رون پيش دستي کرد و گفت
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البته که بوده، خوب يه کم از اون : نيک که ترديد رون را نوعي بي احترامي تلقي مي کرد گفت

 .زمان مي گذره ولي اين چيزي از اصل موضوع کم نمي کنه

  اون کي بوده؟ولي: هرميون پرسيد

نيک بار ديگر فاصله اش را با سطح زمين کم کرد و در حاليکه چينهاي پيشاني اش به هم گره 

تو دور اول امتياز خيلي خوبي کسب . اگه اشتباه نکنم اسمش اندرو جانسون بود: خورده بود گفت

يونکلاو بود پشت کرد و اگه بازم اشتباه نکنم با اختلاف خيلي کمي يکي از رقيباشو که از گروه ر

 امتيازشون کاملا برابر بود موضوع خيلي در مورد رقيب هافلپاف نتونست،سر گذاشت ولي 

 ....پيچيده شد

من کاملا فراموش کرده بودم من بايد شما رو ! خداي من: نيک ناگهان حرفش را بريد و گفت

 .برسونم درمانگاه

 ست؟ درمانگاه؟ ولي ما که چيزيمون ني: رون با حيرت پرسيد

و ! دستور مدير بايد بي چونو و چرا انجام بشه:سر نيکلاس قيافه جدي اي به خود گرفت و گفت

 . از دست بدممراسم معرفي روبهتره عجله کنيد چون نمي خوام 

 ؟مراسم معرفي: هرميون پرسيد

پيشنهاد مي کنم شمام زودتر . بله البته: نيک که اين بار با سرعت بيشتري حرکت مي کرد گفت

 مي  هم شنيدم بارون خونين.کارتونو تموم کنيد تا بتونيد قبل از شام خودتونو بهش برسونيد

 .  خوب ديگه موفق باشيد...خواهد صحبت کنه

 .آخرين جمله را نيک در حالي مي گفت که در حال عبور از ديوار کناري آنها بود
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. ر را هل داد و داخل شدند، هري به آهستگي دهيچ صدايي از درون درمانگاه به گوش نمي رسيد

نور ضعيف يک شعله شمع تنها چيزي بود که در عمق . درمانگاه در سکوت و تاريکي فرو رفته بود

 .درمانگاه به چشم مي خورد

 .ظاهرا اينجا کسي نيست: رون که در کنار هري حرکت مي کرد گفت

 .حق با رون بود درمانگاه خالي بود

شايد .  کرده باشهشايد نيک در زمانش اشتباه:  مي شد گفتهرميون که از پشت به آنها نزديک

 .پامفري هم الان تو سرسراي بزرگهبه هر جهت حتما مادام .  مي اومديمبايد بعد از مراسم

هري به سمت تنها نقطه نوراني حرکت کرد، تا انتهاي درمانگاه تمام تختها خالي بود و اثري از 

ميز کوچک و چوبي کنار يکي از تختها با بي قراري شعله شمع روي . کسي به چشم نمي خورد

وزش ملايم نسيمي که از حاشيه پنجره وارد اتاق مي شد شعله را با خود مي کشيد . مي سوخت

ولي شعله کوچک که هر از گاهي به سمت خاموشي و نابودي کشيده مي .و از فتيله دور مي کرد

 .ه فتيله باريک و سياهش مي سوختشد با پايداري مقاومت مي کرد و وفادارانه نسبت ب

 نگاه کرد متوجه نگاه خاص و نگراني شد ت و به آنهاوقتي هري برگش.  بازويش را فشردهرميون

 رون با نگراني. رون روي شعله کوچک مي چرخيدامتداد نگاه .  ديده مي شدانکه در صورتش

 حالت خوبه هري؟: پرسيد

 چطور مگه؟.البته که خوبم: هري پاسخ داد

 هرميونري فشار کمتري را روي بازويش حس مي کرد به نظر مي رسيد با گفتن اين جمله ه

 بدجور به اون : ديگري به شعله شمع انداخت و گفت ناراضيرون نگاه. اندکي او را رها کرده باشد

 . کسي اينجا نيست از اينجا بريمبهتره ديگه. شعله خيره مونده بودي
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 رون که . انداخت نمي دانست چرا نمي تواند با رون موافق باشدهري بار ديگر نگاهي به اطرافش

 پس چرا معطليد؟: مسيرش را به سمت در خروجي تغيير داده بود گفت

 .ولي من فکر نمي کنم ما تنها باشيم: هري نگاهي به فضاي خالي اطرافش انداخت و گفت

 .حق با شماست_ 

. ن زاويه تاريک اتاق بيرون مي آمد نگاه کردندهر سه نفر از جا پريدند و به پيرمردي که از ميا

شناختن کازيمير آلبرتيچ سود بينسکي با آن موهاي فرفري و پنبه اي شکل و عصايي به شکل 

کارتون : سود بينسکي که به آنها نزديک مي شد گفت. پيکر يک انسان اصلا کار دشواري نبود

 چيزي که چشمانتون به شما نشون مي ده مي تونيد بيش ازثابت کرديد که . عالي بود آقاي پاتر

 .ببينيد

احساس آشنايي عجيبي با او  هري که براي اولين بار با او به صورت مستقيم صحبت مي کرد

کمي دير رسيديد : سود بينسکي دنباله رداي نارنجي رنگش را دور دستش پيچيد و گفت. داشت

 . مي رفتم داشتم نا اميد مي شدم و براي مراسمکم کم

شما بايد آقاي ويزلي باشيد قهرماني که قرار بود : س در حاليکه به سمت رون مي رفت گفتسپ

شهرت شجاعت و وفاداري شما نسبت به دوستتون به گوش همه . نقش قرباني رو بازي کنه

 .رسيده

با اينکه صورت رون اندکي سرخ شده بود ولي مشخص بود که وضعيت فعلي احساس خوبي ندارد 

ظاهرا سود بينسکي متوجه اين عکس . زديک شدن سودبينسکي عقب رفتچون به محض ن

العمل رون شده بود چون لبخند کمرنگي گوشه لبش نشست و در حاليکه فاصله اش را با او 
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پرفسور دامبلدور مايل بودند تا پيش از ادامه : حفظ مي کرد به سمت هري برگشت و گفت

 .تاييد بشه مراحل حتما معاينه کاملي بشيد و سلامتتون 

سپس با دست چپش و با ملايمت به چند تا از مشعلهاي خاموش ديواري اشاره کرد، بي درنگ 

با روشن شدن مشعلها بهتر مي شد . آتشي گرم و نارنجي رنگ در مشعلها شروع به سوختن کرد

 .تختهاي خالي و مرتب درمانگاه مادام پامفري را ديد

شعلها دوستانه تر به نظر مي رسيد عصايش را به لبه يکي سود بينسکي که حالا زير نور رقصان م

آقاي پاتر اگه : از تختها تکيه داد و بدون توجه به رون که همچنان با بدبيني او را مي پاييد گفت

 .ممکنه ردا و پيراهنتونو در بياريد و روي تختي که پشت سرتون دراز بکشيد

دامبلدور به او اعتماد . ت رفت و پرده را کشيدهري با اينکه کاملا متحير بود ولي پشت پرده تخ

 . داشت و خواسته بود او سلامتيش را تاييد کند دليلي نداشت تا به چيزي شک کند

سلامتي هري تاييد چرا پرفسور دامبلدور خواستند که : رسيد ون از پشت پرده به گوشرصداي 

   بشه؟

د روي لبه تخت نشست مي توانست هري که پيراهن و ردايش را روي دسته صندلي گذاشته بو

رون هنوز فاصله اش را با او حفظ کرده بود عجيب بود که او . سايه سه نفر را از پشت پرده ببيند

 .تااين حد نسبت به او بدبين بود

هر آسيب کوچيکي بعد از : سود بينسکي در حاليکه پرده را کنار مي زد و داخل مي آمد گفت

 .اجعه بشهحملات بعدي ممکنه باعث يه ف

 منظورتون خواب ابديه؟؟: صداي هرميون به گوش رسيد
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بله اين يکي از : سود بينسکي که به هري اشاره مي کرد تا روي تخت دراز بکشد پاسخ داد

 .اتفاقات ناگواريه که ممکنه رخ بده

 مگه محافظ وظيفه حفاظت از ذهن پردازو نداره؟: هرميون بار ديگر پرسيد

 اين حفاظ تعريف و حد و حصري داره به هر جهت بخشي از بله ولي: سود بينسکي پاسخ داد

 .فشار حملات به خود ذهن پرداز وارد ميشه

 منظورتون از حملات همون فشاره مهاجمه؟: بي درنگ پرسيدهرميون 

تو مرحله بعد . بله ولي اين فقط مربوط به مرحله اول مي شه: سود بينسکي صبورانه پاسخ داد

 .م نيستفقط موضوع مهاج

من کاملا مي فهمم که شما تا : قبل از اينکه هرميون سوال ديگري بپرسد، سود بينسکي گفت

چه حد به اين مسئله علاقمنديد ولي معاينه من مدتي طول مي کشه که ترجيح مي دم در 

 .سکوت باشه پيشنهاد مي کنم خودتون به شام برسونيد

 .ي زخم هري باقي مانده بوددو چشم ريز و قهوه اي رنگ سود بينسکي روي جا

 .نه ممنون اگه اجازه بديد ما همين جا منتظر مي مونيم: رون با لجبازي از پشت پرده گفت

 !هر جوريد مايليد: بينسکي ابروهايش را بالا کشيد و گفت سود

يک ساعت . شايد اين طولاني ترين معاينه اي بود که هري در سراسر عمرش تجربه کرده بود

ي دراز کشيدن روي تخت و چشم دوختن به سود بينسکي بود که چطور با دقت به تمام کار هر

از نگاه عميقش مشخص بود که اين کار چندان . او خيره شده بود و با نگاهش کند و کاو مي کرد

گاهي چين هاي پيشاني اش به شدت در هم گره مي خورد و گلوله هاي . هم راحت نيست

، در به ندرت پلک مي زد.  نشست ولي او دست بردار نبوددرشت عرق بر روي پيشاني اش مي
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هري که بعد از هيجانات . ساعت حتي به ميزان يک سانتي متر هم حرکت نکرده بود کل يک

روزي که پشت سر گذاشته بود حس مي کرد تاثير معجوني که در هاگزهد خورده بود کم کم از 

جوليا با .هاي کوتاه و عجيبي مي ديدبين مي رود، گاه پلکهايش روي هم مي افتاد و خواب

 با صدايي کسي.خانم ويزلي او را در آغوش مي فشرد و تبريک مي گفت. سرمستي مي خنديد

 ....بغض آلود مي گفت که صبح فردا آخرين فرصت خواهد بود

چشمانش را باز کرد چشمان قهوه اي رنگ سود بينسکي همچنان به او دوخته هري با زحمت 

ديگه فرصتي باقي :  صداي لرزاني در سر هري طنين افکند.ر ديگر پلکهايش را بستبا... شده بود

 ....نمونده

 را باز کرد سودبينسکي بدون اينکه او را براي بيدار کردن لمس کند چشمانش وقتي براي دوم 

به شما تبريک مي گم پيشرفت خوبي داشتيد بعلاوه بغير از . مي تونيد بلند شيد آقاي پاتر: گفت

خواب و غذاي کافي ظاهرا چيزي بوده که در . ستگي هيچ آسيب ديگه اي بهتون وارد نشدهخ

 .اين مدت از خودتون دريغ کرديد

بايد ياد بگيريد : سپس عصايش را از لبه تخت به دست گرفت و در حاليکه بلند مي شد گفت

 . چطور بدون اينکه به خودتون فشار بياريد از قدرتتون استفاده کنيد

پرده را عقب زد و از . با عجله بلند شد و پيراهنش را پوشيد و ردايش را به دست گرفتهري 

سود بينسکي روي صندلي نشست و در حاليکه عرق روي پيشاني اش را  .پشت آن بيرون آمد

مي تونيد بريد گزارش وضعيت جسمي تون به پرفسور دامبلدور و اعضاي : پاک مي کرد گفت

شه و اگه داريد دنبال دوستانتون مي گرديد بايد بگم اونها بالاخره هيئت همراهتون داده مي 
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تصميم گرفتند که براي صرف شام و مراسم به سرسراي بزرگ رفتند هرچند اگر عجله کنيد فکر 

 .کنم مي تونيد به شام برسيد

. هري تشکر کرد و برگشت تا درمانگاه را ترک کند ولي چيزي باعث شد تا سر جايش بايستد

 چيزي شده؟: بينسکي که متوجه توقف ناگهاني او شده بود گفتسود 

بله مي خواستم بپرسم آيا همه ذهن پرداز ها بعد از مرحله اول اينطور : هري برگشت و پرسيد

 معاينه مي شند؟

ولي از اونجايي که ! نه همه: سود بينسکي که به نظر خسته مي رسيد نفسش را بيرون داد و گفت

لازم بود که .اولين ذهن پردازي هستيد که والدينتون چنين قدرتي نداشتندبعد از سالها شما 

 .سلامتي تون براي ادامه مراحل تائيد شه

 
هري با ورود به سرسراي . مراسم خوش آمد گويي به ميهمانان تازه وارد از هر نظر کامل بود 

 هوا شده بزرگ متوجه پري هاي کوچک و مشعل بدستي شد که جايگزين شمعهاي معلق در

با حرکت پري ها به نظر مي رسيد نور چون يک طيف پيوسته ادامه پيدا مي کند و در هوا . بودند

 .پراکنده مي شود

سرتاسر ديوارهاي سرسراي با پارچه هاي بزرگي که علامت هريک از گروهها به ظرافت بر روي 

تر و جديدتري به چشم هاي بيشه پشت ميز اساتيد اينبار چهر. آن دوخته شده بود پوشيده بود

صندلي مربوط به استاد دفاع در برابر جادوي سياه اشغال شده بود هري نگاه عميق . خورد مي

 دامبلدور ديده بود سمت راست اسنيپ يکي از افرادي که پيش از اين در دفتر. تري انداخت

شد پارچه  بانويي با موهاي مشکي رنگ و بلند، حق با رون بود با کمي توجه مي. نشسته بود
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صورتش رنگ پريده بود و پوست شفافي . سفيدي که بر روي چشمانش بسته شده بود را ديد

 .امتداد نگاهش ثابت بود و سرش حرکتي نمي کرد. داشت

وار مشکي رنگ و يقه سفيد و آهار خورده اش پيدا کردن سر چارلز پيترسون با توجه به کت و شل

 لبخند بي معنايي به لب داشت. هيچ کس دور نمي ماندپايپون سياهش از نظر . کار سختي نبود

است و آماده  در يک مصاحبه مطبوعاتي شرکت کرده  کرد گوييو طوري به اطرافش نگاه مي

 در ميان خط و پيچ  ناراحتي ايهيچ گونه طنش يا. پاسخ گويي به سوالات خبرنگاران است

 که از صفحه تلويزيون دورسلي حالت صورتش درست به همان شکلي بود.  شدصورتش ديده نمي

 .سمت چپ پيترسون يک نفر به شدت توجه هري را به خود جلب مي کرد. ها ديده بود

. ل با يک چشم عقيقي ديده بودمردي که پيش از اين او را در ميان يک در عميق و در جدا

 .شم دوخته بود استفان آرام و صبور و مزين به لبخند گرمي بود که با اشتياق به سايرين چچهره

رون که اثري از بدبيني . هري بعد از مکثي طولاني رون و هرميون را پشت ميز گريفندور يافت

ساعتي پيش در صورتش ديده نمي شد با اشتياق بازوي او را کشيد و در حاليکه به زور مي 

 ديديش؟ ديديش؟: نشاند با هيجان گفت

 کدومشونو؟: هري که متحير مانده بود گفت

 !معرکه است. آه پسر استفتنو مي گم:  همان هيجان گفترون با

 .بله واقعا کارش عاليه: هري صادقانه حرف او را تاييد کرد و گفت

 مي شناختيش؟: رون با تعجب پرسيد

 !تقريبا: هري که نمي دانست چه جوابي بايد بدهد مختصرا گفت

 ل بگيره؟مي دونستي قراره جاي خانم هوچ رو تا پايان سا: رون ادامه داد
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  جاي خانم هوچ؟: هري پرسيد

ظاهرا براي خانم هوچ مشکلي پيش اومده که تا پايان سال :هرميون با بي علاقگي توضيح داد

 .به هاگوارتز برگرده نمي تونه

 !آه چه بد: هري با حيرت ابروهايش را بالا کشيد و گفت

  نشدي؟؟ نکته متوجه:رون که شور و هيجان مورد علاقه اش را در صورت او نمي ديد گفت

 نکته؟ کدوم نکته؟: هري که متحير مانده بود گفت

 يا بهتر بگم بهترين دروازه بان در چند هاستفان دروازه بان کلاغ زاغي مونتروز: رون ادامه داد

 پس چطور اونو مي شناسي  تا به حال اسم کريتال به گوشت نخورده؟ ....سال اخيره

بريتانيا پاس وارونه رو با  ود که تو رقابت باشگاههاي ايرلند وکريتال؟ هموني نب:هري پاسخ داد

 يک دست گرفت؟

حالا تصورش رو بکن اگه فقط . استفان کريتال...خودشه! عاليه: رون با صداي فرياد مانندي گفت

تا از اون فن ها رو به ما ياد بده خيلي راحت مي تونيم شکستمون به ريونکلاو رو دراضي بشه چن

 .جبران کنيم

پيشنهاد ميکنم زياد . اگه قرار باشه ياد بده به همه ياد ميده: هرميون با همان بي حوصلگي گفت

 ...رو دوستيش با چارلي حساب نکني

اجزاي صورت رون در هم کشيده شد و چيز نامفهومي زير لب زمزمه کرد سپس نگاهش را از 

 .ن برگرداند و به استفان نگاه کردوهرمي

 نفر ديگه چي اونها کيند؟اون سه : هري پرسيد



 - 13 - 

. اوني که سمت راست نشسته رو مي بيني: گفت هرميون که اينبار به نظر مشتاق تر مي رسيد

 ...استاد جديد درس دفاع در برابر جادوي سياه. اون پرفسور آماندا برنفورده

شده تمام ظرفها مملو از غذاهاي گرم و خوشمزه . قبل از اينکه هرميون جمله اش را تمام کند

 .ن در ميان همهمه و هيجان شام گم شدصداي هرميو. ري در سرسرا مي پيچيدبود و بوي دلپذي

پس پيترسون : هري که تکه گوشت سرخ شده اش را با چنگال به داخل بشقاب مي کشيد گفت

 چي؟ کسي در مورد اون چيزي نگفت؟

نه : ا کرده بود گفت اي پيدکرد در حاليکه صورتش حالت رنجيده هرميون که جامش را پر مي

 .کسي چيزي نگفت

 ؟هيچي:  را فرو برد و گفتآنچه در دهان داشتهري 

 .هرميون به نشانه تاييد اندکي سرش را پايين آورد

اون قرار نيست چيزي رو تدريس کنه يا به کسي : گفت کرد چيزي ايراد دارد هري که حس مي

 ....در انجام کاري کمک کنه؟ يا

 ... .هيچي و بعلاوه من اصلا فکر نمي کنم اون جادوگر باشه! نه: انه گفتن پيروزمند لحرون با

چطور ممکنه؟ چطور ممکنه يه مشنگ : هري جامش را روي ميز گذاشت و با حيرت پرسيد

 .اجازه داشته باشه به هاگوارتز بياد اين خلاف قانون رازداريه

بايد يه ويژگي . شنگ عادي نباشهيه توضيحي وجود داره و اونم اينه که اون يه م: رميون گفته

 .ممکنه اونم يه ذهن پرداز باشه. خاصي داشته باشه

 يه چي باشه؟: رون سرفه بلندي کرد و گفت
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اين خيلي ساده است لوپين گفته بود که استاد کنترل نيروها ! يه ذهن پرداز: هرميون ادامه داد

سور برنفورد هم که قراره دفاع در برابر الان تو هاگوارتزه استفان که ظاهرا چنين قدرتي نداره پرف

جادوي سياه رو تدريس کنه پس فقط يه نفر مي مونه که ممکنه براي چنين کاري به هاگوارتز 

  !اومده باشه

 پس در اينصورت چرا دامبلدور اونو معرفي نکرده؟: هري پرسيد

اگه دقت کرده . ستشايد به خاطر نحوه برگزاري خاص اين رقابتها: هرميون با ترديد پاسخ داد

شايد قرار نيست بغير . باشيد اونها عادت ندارند هيچ چيز رو به صورت آشکار به همه نشون بدند

 ...از ما کسي در اين باره چيزي بدونه

 !اون جا رو.....وليخوب ممکنه : رون گفت

نار رون که نگاهش به سمت ميز اساتيد برگشته بود به زن سياه پوشي اشاره مي کرد که در ک

اين همونه :  خم شده بود و داشت چيزي زير گوش او مي گفت رون ادامه داددامبلدورپرفسور 

 .....هموني که تو راهرو ديده بوديم

 .آره ولي کسي چيزي درموردش نگفت: هرميون گفت

 . ما نبوديم در موردشون صحبت کردندشايد تو مدتي که: هري گفت

 ! ممکنه :هرميون شانه هايش را بالا کشيد و گفت

ببين دامبلدور در :  به شانه يکي از سال پاييني ها که سمت ديگرش نشسته بود زد و گفترون

 مورد اون مشنگي که اونجا نشسته چيزي نگفت؟ 
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پسرک در حاليکه قبل از اينکه هميون به نحوه صحبت کردن رون درباره پيترسون اعتراض کند 

ولي هر چند چه !  چرا ؟در مورد استفان کريتال:  به ميز اساتيد نگاه مي کرد گفتموشکافانه

  ببينم تو روز نامه نمي خوني؟ نيازي به معرفي يه همچين آدميه؟

 ... اوني که کنارش نشسته!نه اون نه: رون گفت

 منظورتون هاگريده؟ يعني شما اونو نمي شناسيد؟: پسرک بار ديگر به ميز نگاه کرد و گفت

 گهاست؟بعلاوه کجاي هاگريد شبيه مشن

اوني که بين استفان و . نه، اون نه، کنارش، سمت ديگه استفان:  که کلافه شده بود گفترون

 ....دامبلدور نشسته

: بود برگشت و گفتپسرک دوباره به سمت ميز اساتيد برگشت ولي اين بار در حاليکه اخم کرده 

 . اونجا که کسي نيست اون فقط يه صندلي خاليهمنو مسخره کردي

  رو نمي پاپيون زدهخالي چيه خوب نگاه کن يعني تو اون مرده گنده:  عصبانيت گفترون با

 بيني؟

 نه من هيچ مرد گنده:  با رنجيدگي گفترا دست انداخته  فکر مي کرد رونپسرک که حالا واقعا

 .  نمي بينمي پاپيون زده اي

من مطمئنم .بود يه شوخي کوچيک  آه عصباني نشو:با صداي آرام و لحن خاصي گفتن هرميو

حتما بعدشم ميخواسته بپرسه يه زن سياه پوش با موهاي سفيد نمي بيني که پشت سر دامبلدور 

 .وايساده باشه
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 با اشاره خواست تا حرف او را  خنده کوتاهي کردقبل از اينکه رون دهانش را باز کند هرميون

بود  يه شوخي آه آره: گفت رون مکثي کرد و سپس با زحمت لبخند مي زد با ترديد. ندتاييد کن

... 

يه زن سياه : پسرک که همچنان اخمهايش درهم بود با بي ميلي ابروهايش را بالا کشيد و گفت

 ! پوش با موهاي سفيد

 .سپس پوزخندي زد و برگشت

تو که نمي خواي بگي تو هم اونو : فتهرميون يورش برد و گبه محض برگشتنش رون به سمت 

 !نمي بيني

 هري را جلوتر کشيد و با صداي آرامي که در ميان صداي همهمه سرسراي گم هرميون رون و

ولي متوجه شديد اون نمي تونست اون زن رو هم ببينه در حاليکه . نه البته که نه: مي شدگفت

 نکرده چون هيچ کس نمي بيخود نيست کسي اون دوتا رو معرفي. ما باهاش تو راهرو حرف زديم

 ....تونه ببينتشون

  . اونهاي به اين وضوح جلوي اين همه آدم وايسادندولي اين چطور ممکنه؟: رسيدرون پ

 فقط کساني اونها رو مي بينند که خودشون بخواند اون زن از شايد: هري مکثي کرد و پاسخ داد

و پيترسون ما اونو قبلا هم تو دفتر دامبلدور ما سوال پرسيد پس مي خواسته که ما ببينيمش 

 .ديده بوديم 

من فکر  ل باشند نشون مي دند وياها خودشون رو فقط به افرادي که ميعني اون: رميون گفته

 ....کنم اين فقط توانايي يک دسته از افراد باشه مي

 !ذهن پردازان: رون به آرامي زمزمه کرد
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 به ند هري دوباره راهش راپس از خوردن شام وقتي به آرامي به سمت خوابگاهها حرکت مي کرد

رون و هرميون که به دنبال او مي آمدند . ديواري که يکبار از ميان آن گذشته بود کج کردسمت 

در باره استاد جديد درس دفاع در برابر جادوي سياه صحبت مي کردند با اينکه مدتي از اولين 

ر روي دفعه اي که او را در دفتر دامبلدور ديده بودند گذشته بود ولي همچنان آن پارچه سفيد ب

هري بدون توجه به گفتگوي دو نفر خود را به ديوار رساند جايي که قبل از آن . چشمانش بود

دستش را بر روي ديوار کشيد و سنگهاي سخت و . يک در ديده بود و از ميان آن گذشته بود

سرد را زير انگشتانش لمس کرد هيچ کس چيزي در مورد اين تالار نگفته بود با اينکه واقعي بود 

رسيد اين سنگها قصد حرکت داشته باشند اگر او يک ذهن پرداز بود و اگر با  ولي به نظر نمي

.  پس حالا هم بايد مي توانستر شودوارد اين تالاتوجه به نيروهايش يکبار توانسته بود 

يک تالار بي انتها با هزاران در . چشمانش را بست و سعي کرد تالار پشت سر آن را تجسم کند

بي فايده بود سنگهاي سرد با سر . که گويي پشت هريک از آنها چيز جديدي نهفته استمتفاوت 

اين تالار چه بود که هاگريد در.دستش را از روي سنگها کشيد. دتصورش را سرد مي کردنسختي 

  که پشت سر هري ايستاده بودهرميون. ترسيد و او را منع مي کرد اين چنين از وجودش مي

 همين ديوار بود؟: يدنزديکتر آمد و پرس

رون نزديکتر آمد و به روي سنگهاي سخت و . کردهري با تکان دادند سرش حرف او را تاييد 

 .ولي به نظر نمي رسه هيچ دري وجود داشته باشه: هرميون پرسيد.  کشيدسرد دست
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ش  کني ؟ بايد بتوني بازم ازچطور ممکنه نتوني کاري که قبلا انجام دادي رو تکرار:  گفترون

 .ردشي

ولي نمي تونم اون موقع اينجا يه در بودکه خيلي راحت : هري که به سنگها خيره مانده بود گفت

 .ازش گذشتم ولي حالا هيچ دري نيست

فقط يه توضيح ساده براي اين قضيه وجود داره تو ميتونستي اون در رو ببيني : هرميون گفت

 .چون کسي کمکت مي کرد تا تو اون درو ببيني

 ولي چه کسي کمکش مي کرده؟: سيدرون پر

خيلي ساده است چه کسي در تمام مدت به هري کمک مي کرده تا اون : هرميون پاسخ داد

 خاطره ها رو ببينه؟

 هدايت کننده؟: هري با ترديد پاسخ داد

 چه کسي غير از اون مي تونسته باشه؟: هرميون ابروهايش را بالا برد و گفت

هاگريد از اون تالار با ترس نام مي برد يه چيزي . ظر درست نمي يادلي اين زياد به نو: هري گفت

 .اونجا بود که اونو مي ترسوند

در اين صورت طبق گفته هاي لوپين اگه قرار بوده خطري هري رو تهديد کنه  : رون گفت

 .محافظ نبايد مي ذاشته که اون وارد تالار شه

اونو تهديد مي کرده از خطر اون تالار بيشتر شايد خطر ديگري که : هرميون لبش را گزيد و گفت

 ...بوده

 خطر ديگه؟: هري پرسيد
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طبق چيزهايي که تو تعريف کردي و حرفهاي لوپين واقعا . خوب آره: هرميون با ترديد پاسخ داد

 .خطر مهمتري اون موقع تهديدت مي کرده

 از چي حرف مي زني؟: رون با کنجکاوي پرسيد

دت مي ياد وقتي اون موقع تو خوابگاه ازت هري رو پيدا کرديم تو يا: هرميون رو به رون گفت

 گفتي اول اونو چطوري ديدي؟

با چشماي باز به سقف خيره شده بود رنگش :  گفتدر حاليکه چهره اش منقبض شده بودرون 

مثل جسد پريده بود و صورتش به سفيدي مي زد، حرکتي نمي کرد انگار با چشماي باز خوابيده 

 .بود

 اين حالت تو رو ياد چيزي نميندازه؟: يون پرسيدهرم

 .امروز توي هاگزهد هم همين شکلي شده بود: رون کمي مکث کرد و گفت

 اون روزهم سايه هاي لاکرونيا رو ديدي؟: هرميون رو به هري کرد و پرسيد

آره فکر ميکنم ديده باشم درست همون : هري که سعي مي کرد همه چيز را به ياد آورد گفت

 .وني که وجودشون رو حس مي کردم رون بيدارم کردزم

مي بينيد خطري که اون موقع تهديدت مي کرده ظاهرا از هر چيزي خطرناکتر : هرميون گفت

برسونند و  اونها مي خواستند تو رو سريعا به خوابگاه تو ظاهرا داشتي تسليم خواب ميشدي. بوده

 .ن راه بودهاون طوري که تو تعريف کردي ظاهرا اين سريع تري

ولي رسيدن من به خوابگاه چه اهميتي داشته به هر جهت اون موقع من به قدري : هري گفت

 .خسته بودم که مي تونستم هرجايي يه کم بخوابم
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با خوابيدن تو تسليم . نکته همين جاست تو نبايد اون موقع مي خوابيدي: هرميون پاسخ داد

 ....ابي نذاشتند که بخوابياگه اشتباه نکنم رون و د. سايه ها مي شدي

دونستند که ممکنه دابي  ولي اونها چطور مي: هري که افکار متعددي به ذهنش مي آمد گفت

 .براي ديدن من بياد

فکر نکنم اصلا نيازي به دونستن اين مسئله داشته باشند تو گفتي دابي برات از : رون اينبار گفت

 به غير از چه کسي. ن معجون آورده بودطرف کسي که نمي خواهد آسيب ببيني برات از او

محافظت مسئول بوده تا از تو محافظت کنه؟ اون تو رو به خوابگاه کشوند و بعدش هم به وسيله 

 .دابي اون بطري رو برات آورده

خوب اين ممکنه درست باشه ولي مسئله اينجاست که ديدن اون سايه ها مربوط به : هري گفت

 . درست قبل از اومدن تودابي ميشه يعنيبعد از رفتن 

من با اينکه اونها تو رو به خوابگاه کشوندن موافقم ولي به نظر من اين دابي نبوده : هرميون گفت

 . چون در حقيقت اون نتونسته کمکي بکنه. که قرار بوده به هري کمک کنه

ودي کسي که قرار بوده به اون کمک کنه تو ب: سپس در حاليکه به سمت رون برگشته بود گفت

 .چون اين تو بودي که نذاشتي اون بخوابه. نه دابي

 . ولي ان چطور ممکنه رفتن من به خوابگاه کاملا اتفاقي بود: رون با تعجب پرسيد

. رسه اين يه موضوع اتفاقي باشه ي کني به نظر نميشايد اين چيزيه که تو فکر م: هرميون گفت

کردي که   اون جا بري ولي بايد حس مياونها مي خواستند که تو براي بيدار کردن هري به

  .کنم قانع کردن تو براشون کار چندان سختي بوده باشه رفتنت کاملا اتفاقيه فکر نمي

 پس در اين صورت دابي به دستور چه کسي اومده بود؟: هري پرسيد
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چطوره اينو از خودش : رون گفت. هرميون اندکي ابروهايش را بالا کشيد و سرش را تکان داد

 رسيم؟بپ

داره از ساعت منع عبور ومرور مي گذره ما بايد سريعا به . فکر خوبيه ولي نه حالا: هرميون گفت

 .خوابگاه برگرديم

هر سه به سمت خوابگاه برگشتند وقتي از پله ها بالا مي رفتند تا به طبقه هفتم و خوابگاه برسند 

 تعطيلات کريسمس رو چي کار مي کنيد؟: رون بي مقدمه گفت

 کريسمس؟:  پرسيدهري

 ... شايد من اينجا بمونم: هرميون پاسخ داد

 .ولي تا کريسمس که خيلي مونده هنوز جشن هالووين رو پشت سر نگذاشتيم: هري گفت

هري خيلي وقته هالووينو پشت سر گذاشتيم درست چند روز : رون بدون اينکه تعجب کند گفت

 .يقت فقط دو هفته تا کريسمس باقي موندهدر حق. بعد از هالووين از ريونکلاو شکست خورديم

از همه فرار . تو اون موقع تو حال خودت نبودي: هرميون که جلوي آندو حرکت مي کرد گفت

 . به نظر مي رسيد تو دنياي ديگه اي داري زندگي مي کني. مي کردي

ت تعجبي نداره که چيزي از گذش: سپس در حاليکه همچنان به راه خودش ادامه مي داد گفت

 .زمان نفهميدي

هري که پشت سر آندو از پله ها بالا مي رفت براي اولين بار انديشيد که به غير از خودش چقدر 

 .اين چند ماه براي آنها سخت گذشته بود

اگه برنامه خاصي نداريد مامان براي تعطيلات دعوتتون : رون روي يکي از پله ها ايستاد و گفت

 .بيل و چارلي هم مي يان. کرده
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قتي از تابلوي بانوي چاق گذشتند هرميون از آنها خداحافظي کرد و به سمت خوابگاه دختران و

 .هر سه نفر بعد از روز سختي که پشت سر گذارده بودند آرزوي خواب آرامي داشتند. رفت

. وقتي هري به درون رختخواب گرمش فرو مي رفت رون هنوز مشغول عوض کردن لباسش بود

بينسکي فکر مي کرد و بي اختيار موهاي پنبه اي و رداي نارنجي رنگش هري به حرفهاي سود 

 . در برابرش رنگ مي گرفت

شهرت شجاعت و . شما بايد آقاي ويزلي باشيد قهرماني که قرار بود نقش قرباني رو بازي کنه _

 .وفاداري شما نسبت به دوستتون به گوش همه رسيده

هري دوست داشت از او بپرسد چرا . نمي گفترون به درون رختخوابش خزيده بود و چيزي 

چند ساعت پيش و در اتاقک چوبي هاگزهد حاضر نشد تا دربرابر او از خودش دفاع کند ولي قبل 

 روشنايي با آرامشي خاص از خلال پنجره مي گذرد و حس کرداز اينکه سوالش را به زبان آورد 

 ......کم کم تاريکي را به زانو درمي آورد

 
      


